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 چکیده

 

ها و های تاریخی باسررتانی راری ی رر از داسررتانتر نوشررتههای تاریخی که اغلب نثری سرررد و سررنگیر دارند، بی کتاب یهبر خلاف عمد

توان نوعی خلاقیک کند. شرعر را میتر میبخ تر و لذتها و حکایات و اشرعاری اسرک که خواندن متر را برای خواننده آسرانالمثلضررب

کند، مخارب خاص خود را دارد و شرراعران نی  آن را های جدید ریدا میهنری دانسررک که به رور مرتب، در رول ادوار مختلچ رارروب

اقوام با وزن ملازمه داشررته و دارد و هرگ  در هیز زبانی سررخر   یهسرررایند. شررعر از بدو ریدای  و ن د همبرای مخاربان ویژه خود می

نارذیر قلم و شررعر بخ  جدایی ملل یکسرران نیسررک.  یهر وزن همیشرره و ن د همشررود، با ایر تواوت که اعتباناموزون شررعر خوانده نمی

ادب فارسی و عربی تسلط داشته اسک. رنانکه گاه بنا به ضرورت   یهباستانی راری ی اسک. او هم خود شاعر بوده و هم بر گنجین  یهاندیش

در آثار تاریخی خود از شرواهد شرعری بهره گرفته اسرک. به بیانی دیگر، زبان باسرتانی راری ی در خلق متون تاریخی به شرعر آمیخته اسرک. با 

نگاری هسررتند، متناسررب با هر موضرروخ تاریخی باسررتانی راری ی در تاری  یهتوجه به اینکه شررعر و رن  دو وجه غالب ادبی و مورد علاق

تل  ی  هشررکر در کنار قهو یهنگاری به مثاباری خود جای داده و رن  را در ت یهمعمولاً بیک شررعری از شرراعران زبان فارسرری را در نوشررت

توان رنیر بیان کرد: ریوند میان تاری  و های تاریخی باسررتانی راری ی میدانسررته اسررک. شررماری از وجوه مهم کاربرد شررعر را در ت لیل

سریاسرک، ریوند میان جامعه و مسراال اجتماعی، رن  و حتی برخی از ابعاد مهم رویدادهای تاریخی امکان، زمان انسرانا و از آن میان مسراال  

 .زنان
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Abstract 

 
Unlike most historical books, which often exhibit a cold and rigid prose, many of Parizi's ancient historical writings are filled with stories, 

proverbs, anecdotes, and poetry, making the text more accessible and enjoyable for readers. Poetry can be considered a form of artistic 

creativity that consistently adopts new frameworks across different eras, appeals to a specific audience, and is composed by poets with 

their unique readership in mind. Since its inception, poetry has been inherently associated with meter across all cultures and peoples, and 

no language has ever accepted unmetered speech as poetry. However, the value attributed to meter has not been universally consistent 

among nations. Poetry forms an inseparable part of Parizi's writing and intellectual world. He was both a poet himself and deeply versed 

in the literary heritage of both Persian and Arabic. Accordingly, he occasionally employed poetic evidence in his historical works out of 

necessity. In other words, Parizi’s historical writing is interwoven with poetic language. Given that poetry and humor were two dominant 

and favored literary elements in Parizi’s historiography, he typically included verses from Persian poets aligned with the theme of each 

historical topic and viewed humor in historiography as sugar added to bitter coffee. Several significant functions of poetry in Parizi’s 

historical analysis can be identified: establishing a link between history and politics, connecting society and social issues, incorporating 

satire, and even addressing key aspects of historical events such as place, time, human agency, and notably, women's issues. 
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 مقدمه 

رود که بپذیرد ادبیات یک نگاری مدرن به ایر سمک ری  میتاری 

جامعه متأثر از فرهنگ، اقتصاد وسیاسک آن جامعه اسک و رد رای 

گردند،  متون تاریخی به دنبال آن میایر عوامل تمدن ساز را که در  

توان یافک. به عبارتی متون ادبی، زبان و سبک  در متون ادبی نی  می

دیگری از تاری  نگاری هستند. ایر امر در دیوان بسیاری از شعرای  

الدیر  خواجه شمس"های  ای از آن، غ لبنام ما مشهود اسک نمونه

اوضاخ اجتماعی و    نمایاسک که آینۀ تمام  "م مد حافظ شیرازی 

اسک.   "آل اینجو و آل مظور"فرهنگی شیراز در دوران حکومک  

ادبی هستند که   تاریخی، همان متون  از دیگر سوی، برخی متون 

ها تغییر یافته اسک؛ لذا ایر تقابل را شاید بتوان به ایر  تنها نام آن

هستند  خود  زمان  تاری   ادبی،  متون  »برخی  کرد:  بیان  صورت 

تاریخی، ادبیات زمان خود وری ی جدای از یکدیگر    وبرخی متون

مهم از  یکی  بود«.  سررشمهنخواهند  مورخّان،  تریر  آگاهی  های 

توان مطالبی  اشعار شاعران اسک. تقریباً در تمامی انواخ شعر، می

در مورد تاری  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران یافک؛  

ادبیات شواهی رایج بوده  در روزگاران گذشتهاخصوصاً زمانی که  

رر ای که  گونه  تر بوده اسک. بهرنگاسک.ا نق  شعر در جامعه 

 تریر رسانه عمل کرده اسک. عنوان قویتوان گوک شعر بهمی

»تاری  دقیق ورود شعر به نثر و امت اج ایر دو شیوه بیان کلام، به 

روشنی مشخص نیسک. امر واضح، تقدم تاریخی شعر بر نثر انثر 

مکتوبا و حضور رر قدرت آن در مبانی اعتقادی و اندیشه کهر  

اسطوره و  دینی  کتب  ویژه  به  اسک«  بشری،  ریشینیان  .  ا1اای 

زمان  »حضور شعر در نثر فارسی در دوران کمال نثر ساده تقریباً هم

با نیمه دوم قرن رنجم هجری و به تقلید از آثار عربی آغاز شد« 

کردها2ا بیان  اثر خود  در  استاد صوا  که  »استعمال  . همچنان  اند: 

شعر در ضمر نثر از همیر اوان ] اواسط قرن رنجم هجری [ میان  

ای برای ارناب سخر و  نویسندگان رواج گرفک و ایر امر وسیله

. در  ا3احسر تأثیر آن شد و تا دیرگاهی در نثر رارسی باقی ماند«  

اند  کتب تاریخی ادوار مختلچ، مورخیر اشعار فراوانی را درج کرده

که تعدادی متعلق به شعرای بنام، تعدادی گمنام و برخی از ذوق 

ها از آوردن ایر  و قری ۀ شعری خودشان اسک. در اینکه هدف آن

 اشعار ره بوده اسک جای مطالعه و بررسی اسک. 

استواده   مورد  منابع  تریر  مهم  از  یکی  که  اسک  ایر  واضح  امر 

نویسنده در تدویر و بازسازی رویدادهای تاریخی، اشعار شاعران 

فراوانی می اشعار  در  تاری  سیاسی،  اسک.  مورد  در  مطالبی  توان 

اندیشه یافک.  ایران  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  های 

اجتماعی و فرهنگی گوناگونی در آثار باستانی راری ی قابل جستجو  

 باشد. می

کننده   بیان  اشعار  از  برخی  دارند.  مختلوی  کارکردهای  اشعار 

رلب   خشم،  سپاسگ اری،  اندوه،  رون  آدمی  رفتار  و  عوارچ 

کدکنی شویعی  و...هستند.  شادی  یا  می  بخشای ،  عاروه  گوید: 

احساس زمینۀ درونی و معنوی شعر اسک، به اعتبار کیویک برخورد  

عاروه دارای  که  ریرامون   حوادث  و  خارج  جهان  با  ای شاعر 

گذارند. تولستوی  م رک و سرشارند بر مخارب تأثیر بیشتری می

گوید: فعالیک  مخارب می  یبه وسیلهدریافک احساس شاعر    هدربار

هنر بر بنیاد ایر استعداد آدمی قرار دارد که انسان با گرفتر شرح 

می دیدن،  یا  شنیدن  راه  از  دیگر  انسان  همان  احساسات  تواند 

احساسی را که شخص بیان کننده و شرح دهنده تجربه کرده بود،  

 . وی نی  همان احساس را تجربه نماید

 تعریف مفاهیم پژوهش 

 تعریف شعر 

توان نوعی خلاقیک هنری دانسک که به رور مرتب، در شعر را می

رارروب مختلچ  ادوار  میرول  ریدا  جدید  مخارب  های  کند، 

خاص خود را دارد و شاعران نی  آن را برای مخاربان ویژه خود  

اقوام با وزن ملازمه   یهسرایند. شعر از بدو ریدای  و ن د هممی

داشته و دارد و هرگ  در هیز زبانی سخر ناموزون شعر خوانده  

ملل  نمی همۀ  ن د  و  همیشه  وزن  اعتبار  که  تواوت  ایر  با  شود، 
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یکسان نیسک. در زیر نظر تعدادی از ب رگان در توصیچ شعر نقل  

 شده اسک: 

می »احصاالعلوم«  در  ثانی  معلم  شعری  *فارابی  »گوتار  گوید: 

شوند که خواصشان آنسک  سخنانی اسک که از کلمات ترکیب می

شود، حالتی از که برای شنونده، در امری که مورد گوتگو واقع می

ایجاد می را  تخیل  آنچه هسک حالات  از  برتر  را  یا ری ی  کنند، 

یا  جلوه می یا زشتی اسک  زیبایی  توصیچ  در مورد  ایر  دهند و 

 . ا4ا ها«شکوهمندی یا خواری یا ری ی شبیه ایر

گوید:»شعر سخنی اسک خیال انگی  که از اقوالی  ابو علی سینا می

 .  ا1۳:1۳۶7موزون و متساوی ساخته شده باشد«انقل ازخانلری،

»شاعری  گوید:  نظامی عروضی در ابتدای مقالک دوم رهار مقاله می

صناعتی اسک که شاعر بدان صناعک، اتسّاق مقدّمات موهمه کند 

و التئام قیاسات منتجه، بر آن وجه که معنی خُرد را ب رگ گرداند 

نماید و   باز  در خلعک زشک  را  نیکو  و  را خُرد،  ب رگ  معنی  و 

های غضبانی  زشک را در صورت نیکو جلوه کند و به ایهام، قوّت

و شهوانی را برانگی د تا بدان ایهام رباخ را انقباضی و انبساری بود  

 . ا5ا و امور عظام را در نظام عالم سبب شود...«

گوید: »از رریق  در کتاب »لباب الالباب«، نورالدیر م مد عوفی می

یعنی  دان   یعنی  معنی علم اسک  را  که شعر  دانسک  بباید  لغک 

دانستر که ارباب فطنک بدان ری ی فهم کنند و ادراک ایر ربقه 

بدان م یط شود و معنی شاعر عالم بود یعنی دانا که معانی دقیق  

 . ا6ا را ادراک کند«

گوید: »شعر کلامی خواجه نصیرالدیر روسی در معیارالاشعار می

 . ا 7ا اسک مخّیل و موزون«

گوید: »شعر در اصل لغک، دان  اسک و ادراک * قیس رازی می

از روی   و  راسک؛  استدلال  و  اندیشه  و  به حدس صایب  معانی 

موزون، معنوی،  مرتّب،  اندیشیده،  اسک  متکرّر،   اصطلاح سخنی 

 .ا5ا متساوی، حروف آخریر آن به یکدیگر ماننده...«

در کتاب »درةالتاج« تعریچ شعر رنیر آمده: »شعر صناعتی اسک  

نوسانی  انوعالات  مبادی  که  تخیلاتی  ایقاخ  بر  بآن  باشند  قادر  که 

مطلوب گردد. رس مبادی آن مخیلات باشند و آن قضایاای باشند  

که تأثیر کند در نوس بانبساری یا انقباضی یا تسهیل امری یا تهویل  

 .ا8ار آن« آن یا تعظیم آن یات قی

»نظم« در    نویسد:جلال الدیر همایی در کتاب صناعات ادبی می

های جواهر و  لغک به معنی به هم ریوستر و در رشته کشیدن دانه

در اصطلاح سخنی اسک که دارای وزن و قافیه باشد. مرادف آن  

 . ا7ارا»شعر« گویند« 

 صنعت استشهاد یتعریف و تاریخچه

قلقشندی در صبح الاعشی آوردن آیات قرآن به قصد اثبات و تأیید 

داند؛ البته استشهاد عموماً معنایی  کلام را »استشهاد« و »اقتباس می

تر دارد و تضمیر احادیث نبوی یا بخشی از شعر در نثر را نی   عام

شود. صنایعی رون عقد به نظم در آوردن و نقل عبارتی شامل می

 ،حل تبدیل سخنی منظوم به نثر و نقل آن،  منثور در ضمر کلام

برگردان عبارتی از زبانی به زبان دیگر و نقل آن ارسال   یترجمه

های المثل نقل مثل یا شبه مثلی معروف در کلام نی  از زیر مجموعه

در نوشتار    به ج تعریچ استشهاد    . ا7ا  روندایر صنعک به شمار می

کتاب امهات  در  که  در  همایی  نشد.  مشاهده  دیگر  بلاغی  های 

  »استشهاد :  اندکرده  تعریچ  گونهایر  را  استشهاد  هانامهفرهنگ

ا: در لغک به معنی گواه خواستر و در اصطلاح بدیع esteŝhãdا

گوینده شاهدی برای اثبات مدعای خود    -1  به رند معنی اسک: 

ام وصال شماسک/ ج  ایر خیال بیاورد: »غرض ز مسجد و میخانه

 ندارم خدا گواه مر اسک« 

نظر   مدعی از  نشاندن سخر  کرسی  به  استشهاد  از  همایی هدف 

می هدف  ایر  البته    بنابرایر،   باشد؛  نی   اقتباس  برای  توانداسک. 

  یکسانی  تعاریچ  اقتباس  و  استشهاد  شودمی  ملاحظه  رنانچه

  برای  خاصی  هدف  بلاغی  هایکتاب  از  یکی  در  کهآن  نکته.  اندیافته

  در   باشد؛  آت   واگرفتر  لغک،  در  »اقتباس :  کنیممی  مشاهده   اقتباس 
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 آیتی  سخر،  ترتیب   و  کلام  ترکیب   در  شاعر،  که  اسک   آن  اصطلاح

  ازمساال   ایمسأله  یا  نبوی،  احادیث   از  حدیثی  یا  قرآن،  آیات  از

 جهک   به  را  صنعک   ایر  و...  کند  ایراد  تیمر  و  تبرک   سبیل  بر  فقهی،

نور    را  آن  صاحب  آت ،  فراگرفتر  از  که رنان  که  گوتند  اقتباس   آن

می حاصل  ضیایی  شعر  و  در  نی ،  مقتبس  لوظ  آن  ایراد  از  شود، 

 . ا9اشود« ضیایی ظاهر می

لای نثر و متناسب با منظور گوینده در اثبات  آوردن شعری لابه  -۲ 

مدعای او اسک »و در آن وقک رون رنگ خان از بخارا با سمرقند  

آمده بود متوجه سمرقند شدند... »رنیر اسک کردار ررخ بلند /  

به دستی کلاه و به دستی کمند««. معنی دیگر استشهاد آن اسک که  

جمله معنی  گوینده  ایر  بیاورد...  مدعای   اثبات  در  نمادیر  ای 

شاعر، نام یا تخلص    -۳استشهاد مرادف تمثیل و احتجاج اسک.  

ای لطیچ در شعر بیاورد. ایر معنی استشهاد مرادف  خود را به گونه

اسک«   با  ا2ااتواق  دوم  تعریچ  استشهاد،  از  تعاریچ  ایر  ربق   .

ب ث ما در ایر نوشتار مطابقک دارد. آنچه در شرح استشهاد، آن  

کند، هدف گوینده اسک  را از دیگر اصطلاحات مشابه، متمای  می

علامه  تعریچ  در  را  تمای   ایر  اوسک.  مدعا«ی  »اثبات  همانا  که 

همایی نی  دیدیم. باب استوعال در زبان عربی به رلب اختصاص  

دارد و در استشهاد، گوینده برای اثبات کلام خود یک گواه رلب  

یا  می آیه، حدیث  بسا  نیسک؛ ره  گواهی صرفاً شعر  ایر  و  کند 

 به خوبی از رس اثبات ادعای گوینده برآید.  یالمثلضرب

نشانه ریامبر  نخستیر  مکاتیب  در  استشهاد  صنعک  ظهور  های 

های خلوا نمودار شد و رفته رفته ایر صنعک  اسلاماصا و خطبه

ری ی نگذشک که استشهاد    .ا4ا خطابی به ادبیات عرب راه یافک  

و اقتباس به تقلید از نثر عربی در نثر فارسی نی  مورد توجه واقع  

 .است کام کلام به شمار رفک   یشد و در قالب حجتی نقلی مایه

دوم قرن رنجم هجری در کسوت صنعتی بلاغی   یاستشهاد از نیمه

شکال اَو رفته رفته    ا4ااهل ادب قرار گرفک    یمورد توجه ویژه

جدیدی از آن در متون ادبی و به ویژه متون عرفانی رواج یافک.  

بارز متون عرفانی    یدر قرن ششم و هوتم هجری استشهاد به نشانه

انواخ  تبدیل شد و شکل های تازه و گوناگونی از ایر صنعک در 

ای از ترکیب اضافه متون فارسی رواج یافک در ایر میان شکل ویژه

الدیر   آثار نجم  استشهادی در متون عرفانی و به رور خاص در 

از   یکی  به  و  یافک  رشمگیر  بسامدی  بقلی  روزبهان  و  رازی 

توان قرن ششم و  های سبکی ایشان بدل شد. از ایر رو میویژگی

  هوتم را دوره اوج شکوفایی صنعک بلاغی استشهاد دانسک. 

 اهداف درج شعر متون نثر 

 ترغیب و اقناع مخاطب

مبتنی بر ترغیب و    - از اشعار درج شده در متون  بخ  ب رگی 

اقناخ مخارب جهک رذیرش مطلب و موضوخ مدنظر نویسنده اسک  

 آید.که اغلب بعد از اتمام جمله می

 ـ زیبایی متن

زیبایی بر  آهنگ  و  وزن  جهک  به  متر  در  شعر    کلام  هایدرج 

  تربی   هدف  ایر.  کاهدمی  مخارب   احتمالی  خستگی   از  و  اف ایدمی

می  یسایه  در قرار  دیگر  اولویک اهداف  گاه ج و  اما  های  گیرد، 

شود؛ گویی شعر نقشی ج  زیب و زیور در کلام نویسنده واقع می

 او ندارد.

 ـ مفاخره 

می  ،مواخره نشان  مخارب  به  نویسنده  از  یعنی  خودش  یا  دهد 

ها  قدرت شعر گوتر برخوردار اسک یا اشعار فراوانی خوانده و آن

را از بر بوده و به موقع در متر آورده اسک. از مواقعی که مقصود 

می را  شعر  درج  که  از  اسک  زمانی  کرد،  تعبیر  مواخره  به  توان 

نی    بلافاصله رس از ذکر حکایتی، آن حکایک به صورت منظوم 

شود؛ حال آنکه فقدان آن شعر به درک مخارب از متر درج می

لطمه نمیاحکایکا  در ای  گاهی  شعر  فقدان  اگرره  زند. 

را  موقعیک  متر  از  فهم  نی   تاری   ماده  ذکر  دیگری همچون  های 

 کند. درار خلل نمی
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اشعار دارای مقاصد مواخره و زیبایی متر هر دو فاقد نق  مؤثر  

زبان  که  اسک  نکته ضروری  ایر  یادآوری  اسک.  کلام  بافک  در 

می را  تدریس خود  دورة  روزگار  ایر  در  ایر فارسی  به  گذراند؛ 

و حوزه مدارس  در  و  آمده  ردید  اغلب شاهکارها  که  های  معنی 

شده اسک؛ از ایر رو، استواده از شعر در نثر به  درس خوانده می

 نوعی اثبات توانمندی نویسنده بوده اسک. 

 ـ مستند کردن سخن

منظور از مستند کردن سخر به خصوص در وقایع تاریخی مثلاً  

 ب رگان اسک.  مرگ ذکر از رس شعری  هایدرج ماده تاری 

 ـ شاهد لغوی 

های لغک  تر در کتابجهک تبییر و تثبیک معانی، ایر هدف بی  

-کاربرد دارد. همچنیر در تواسیر قرآن برای توضیح الواظ و ترکیب

  درج   شعر  قرآن  غریب   و  دشواریاب  واژگان  معنای  بیان  و  قرآن  های

 کنند. می

 ـ شاهد فنی 

های علوم  ها و صنایع ادبی در کتابجهک تبییر و توضیح آرایه

های مربوط به علوم بلاغک از ابتدا مبتنی بر  بلاغی، ربیعک کتاب

ارااۀ نمونۀ شعری بوده اسک. ری  از ایر در باب برتری درج شعر 

نثر جهک تبییر مباحث بلاغی سخر گوته شد، اما در اینجا مراد،  یا  

بیان یکی از اهداف درج شعر در متون علمی ادب فارسی اسک.  

آن   تا  شده  شناخته  و  مطرح  شاعران  به  متعلق  اشعار  ایر  اغلب 

 ها اسک. روزگار یا اشعار شایع بر سر زبان

 حدیث، آیه یا شعر عربی یهـ ترجم

 عربی  شعر  یا  آیه  حدیث،  یترجمه  کاربرد  برای  فراوانی  های­نمونه

 لا اللهم:  گوک  نتوانى ایر از غیر  »و: جمله از دارد؛ وجود متون در

 .«نوسک على  اثنیک  کما انک  علیک  ثناء احصى

 ـ تأویل یا شرح آیه یا حدیث 

در بیر اشعار درج شده در متون، کمتر به اشعاری با مقصود تأویل  

 ا کم و بی  وجود دارد. خوریم، امّبرمییا شرح آیه یا حدیث 

 ـ بیان غیرمستقیم

اسک.   بوده  گوینده  بیانی  اهداف  اب اری در خدمک  شعر همواره 

گاهی نویسنده منظوری را به سبب رعایک احترام مخارب خود  

که دارای مقام بالایی بوده و یا به جهک ترس و احتیاط از او، به  

گنجاند تا غیرمستقیم به هدف کمک شعر در لابلای متر خود می

 . خود رسیده باشد

 های پژوهشتحلیل داده

وقتی که برای شرکک در جشر هنر که در شیراز برگ ار شده اسک  

و در آنجا به سعدیه رفته و از حوض ماهیها دیدن کرده، یادی از  

ریشنهاد خود که سه سال قبل در مجله یغما در مقاله اقلیم رارس 

کرده اسک که ایر غ ل سعدی را بنویسند و در کنار رایاب نصب  

کند و دوباره ایر ریشنهاد را یادآور میشود که شعر سعدی کنند می

 آورد:یادتان نرود و ایر غ ل سعدی را می

 بسیار سالها به سر خاک ما رود         

 کایر آب رشمه آید و باد صبا رود

          ایر رنج روزه مهلک ایام، آدمی

 دیگران به تکبر ررا رود؟ بر خاک 

        ای دوسک بر جنازه دشمر رو بگذری

 شادی مکر که با تو همیر ماجرا رود

          رود امروز بر زمیردامر کشان که می

 فردا غبار کالبدش در هوا رود 

        ای نوس شوخ رشمخاکک در استخوان رود

 دان که در او توتیا رود مانند سرمه

          وفاسک سوله و معشوق بیدنیا حریچ 

 رود هر آینه بگذار تا رود رون می

         ایر اسک حال تر که تو بینی به زیر خاک 

 تا جان نازنیر که بر آید کجا رود 

           بر سایبان حسر عمل اعتماد نیسک 

 سعدی مگر به سایه لطچ خدا رود
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          یارب مگیر بنده مسکیر و دسک گیر

 ک  تو کرم برآید و بر ما خطا رود 

 

های شب بغداد باستانی راری ی در سورنامه خود ضمر بیان زیبایی

آن را با کرمان مقایسه کرده و از شعر خواجو در وصچ کرمان مدد 

 جسته اسک: 

های آمیختگی های بغداد از دلپذیرتریر ردیده»بغداد و کرمان شب 

می حساب  به  ربیعک  با  دل تمدن  در  برق،  ررنور  رراغهای  آید 

ها قرن اسک  درخشند آسمان هم که میلیوندجله، رون ستاره می

دارد بی جهک نیسک که  دسک از رراغانی خود بدیر شهر بر نمی 

روزگار که برق هم نبود، یعنی قرنها ری  از ایر شاعر    حتی آن

کرد، مر  ایرانی از علی الصباح نشابور و خوتر بغداد ص بک می

دجله   کنار  در  وقتی  که  بوده  ره  کرمانی،  ایر خواجوی  نمیدانم 

  - نشسته باز هم از کرمان و آن یکی دو تاجوی کم آب راکد  می

را مثل کرم خاکی در دل خاک به    که به زور »ک  ک « باید آن

کرده و حتی به یاد سرزمیر ررخاک و بیابان  یاد می   -دازند  راه ان

 گوته:ریخته و میبی حاصل  اشک می

 خوشا باد عنبر نسیم س ر          

 که برخاک کرمان  باشد گذر

 خوشا وقک آن مرغ دستان سرای     

 که دارد در آن بوم مأوا و جای 

 زمر تا ره آمد که ررخ بلند       

 از آن خاک راکم به غربک فکند

 

باستانی راری ی در سورنامه خود در وصچ ایوان مدایر و عظمک  

 آورد: آن از شعر فردوسی مثال می

 بپیمود بالای کار و برش             

 کم آوردکار از رسر هوک رش 

 رنیر گوک رومی که گر زخم کار      

 ای شهریار بر اف ودمی بر سر

 نه دیوار ماندی نه راق و نه کار       

 نه مر ماندمی بر در شهریار 

 روشد هوک سال، آمد ایوان بجای     

 رسندیده مردم نیک رای

 

از  مجموعه بخشی  در  وی  اسک.  راری ی  باستانی  مقالات  از  ای 

کند و ضمر اینکه شهر خودش کرمان  کتاب بیک شعری نقل می

گوید کرمان نام خود را  کند میرا به بنکده همیشه ویران تشبیه می

از کارمای هندی برگرفته اسک. »مار« در ایر بنکده کهنه نی  ری ی 

نیسک ج  زهر شکر آلود سیاسک وی در مقاله اول سیاسک را به  

صو ه اسک و تاکنون سه   ۵۵۲مار تشبیه کرده اسک. ایر اثر شامل  

ی به وسیله  1۳۶۸بار تجدید راپ شده نخستیر راپ آن در سال  

اسک. در زیر   1۳۸0انتشارات زریر و آخریر راپ آن در سال  

 شود: استشهاد شعری ایر اثر بررسی می

 نرمی از حد مبر که رون دندان مار ریخک    

 هر رول نی سوار کند تازیانه اش 

 ا 10ا

بیک صااب را در آغاز سخر خود آورده اسک که براعک استهلال 

اسک برای شروخ کتاب و توضیح مطلب خود که سیاسک ظاهری  

آرام دارد مثل مار بی دندان. نویسنده خود نی  توضیح داده اسک  

 که ایر بیک را به ایر مناسبک و برای امر سیاسک آورده اسک.  

 مخالوان تو موران بدند مار شدند      

 بر از زود از موران مار گشته دمار

 مده ز ما نشان زیر بی  و روزگار مبر    

 که اژدها شود ار روزگار یابد مار 

بیتی از مسعود رازی که مار را مثال سیاسک آورده اسک. باستانی  

برای   نی   ابیات  ایر  که  از  کتاب   ب ث  به موضوخ و  وارد شدن 

 سیاسک اسک، استواده کرده اسک. 

       فسانه گشک و کهر شد حدیثِ اسکندر
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 سک دگرسخر نو آر که نو را حلاوتی

            فسانه کهر و کارنامه به دروغ

 به کار ناید رو در دروغ رنج مبر 

       تر آنکه ملک را رنیر همی گوتندعجب 

 که اندریر ره مار دو سر بود بیمر 

        ترا ب رگ سپاهیسک ویر دراز رهیسک 

 همه سراسر رر خار و مار و لوره 

       بشب رو خوته بود مرد سر برآرد مار

 همی کشد بنوس خوته تا برآید خور

      روخور برآید و گرمی بمرد خوته رسد

 سبک نگردد زان خواب تا گه م شر

 

اشعار فرخی در توضیح افسانه مار دو سر که نویسنده از ایر افسانه  

 در متر استواده کرده اسک. 

 ردرم روضه رضوان به دو گندم بوروخک    

 ناخلچ باشم اگر مر به جوی نوروشم

 ا 10ا

آوردن شعر بر اساس تداعی بعد از شرح داستان فریب خوردن آدم 

 و خوردن میوه ممنوعه. 

 برشیر، از آن شدند ب رگان دیر سوار     

 کاهسته تر ز مور گذشتند بر زمیر 

تداعی وار از ب ث مار و سیاسک و اخلاق سیاستمداران وارد ب ث  

 .شودعرفان و ریاضک می

 اندریر بود او که شی  نامدار       

 شد ردید از دور بر شیری سوار 

 کشید      شیر غران هی م  را می

 بر سر هی م نشسته آن سعید

 تازیانه اش مار نر بود از شرف     

 مار را بگرفته رون خر زن به کچ 

 

آوردن ابیاتی از مولانا در بیان حکایک شی  ابوال سر خرقانی و  

ربط آن به مار که تازیانه شی  بوده و ربط مار به سیاسک که در  

 سیاسک باید سعۀ صدر و انتقادرذیری داشک. 

 گری  از یار بد      تا توانی می

 یار بد بدتر بود از مار بد 

 مار بد زخم، ار زند بر جان زند    

 یار بد بر جان و بر ایمان زند.

 

اشعار مولانا برای نتیجه گیری اخلاقی و عنوان کردن ایر مطلب 

که یار بد از مار بد هم خطرناک تر اسک و گاه لازم اسک انسان 

 از یار بد به گوته مولانا به مار بد رناه ببرد. 

 هسک رون مار گرزه سیرت دهر    

 از برون نرم و از درون رر زهر

 ا 10ا

در بیان ایر مطلب که جو سیاسی و م یط اجتماعی همان ری هایی  

تعبیر  دهر  سیرت  و  مشیک  و  زمان  به  آن  از  قدیم  در  که  اسک 

کرده اسک ظاهری  شده اسک و مردم را در رنبر خود گرفتار میمی

 نرم و بارنی ررفریب و گ نده داشته اسک. 

 ایر هوک سر اژدهای خون خوار      

 گرد تو کشیده حلقه رون مار 

 گر در نگری به فرق و رایک        

 در حلقه اژدهاسک جایک. 

 ا 10ا

 

هر   برای  سیاسک  که  ب ث  ایر  توضیح  در  نظامی  ابیات  آوردن 

ای امری ضروری و اجتناب نارذیر اسک هررند خطرناک و  جامعه

بد باشد. به قول باستانی سیاسک نه تنها بد ضروری نیسک بلکه  

 .خوب لازم اسک 
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 با عقل مجرد نتوان رسک ز غوغا    

 اینجاسک که دیوانگیی نی  بباید.

 

 .در بیان هم رنگ و عقل شدن سیاستمدار با مردم

 اگر مار بینی تو در اورم د     

 زیادت شود حرمک و مال و م د. 

ها و ضررهای مار ایر بیک را  بعد از توضیح موصلی راجع به عیب 

 .آورددر بیان فواید مار می

 خدنگ مارک  با مار شد جوک    

 قضا هم رعنه زد، هم آفریر گوک.

ای با خواهر ماری که درواقع  رادشاه ادهبعد از بیان حکایک ازدواج  

 .کند مجمل ایر حکایک آن مار رری زاده بوده اسک، بیتی را بیان می

 مار و ق وینی رو بینی دار ه      

 مار را بگذار و ق وینی بک  

گوید در بیر تمام اشعار و وصایا  آوردن شعری که خود نویسنده می

کنند تنها ایر بیک اسک که نۀ از کشتر که تشویق به کشتر مار می

 .کندمار می

 زنان باردار، ار مار زایند    

 به ار فرزند ناهنجار زایند

ایر مورد استثنا را هم از سعدی در رابطه با موضوخ نکشتر مار 

 .آوردمی

 ریسک از گوتار خوش بهتر که او    

 مار را آرد برون از آشیان 

 از مار کینه ورتر ناسازتر ره باشد    

 گوتار ررب  آرد، بیرون ز آشیانه

 .بیک در موهوم تأثیر ررب زبانی

 با بدان رندان که نیکویی کنی    

 قتل مار افسا نباشد ج  به مار 

آوردن بیک در نرمی کردن با دشمر ازجمله دشمنی مثل مار برای  

 .فریب وی

 رون مار فلک بسک به افسون ما را     

 وز خانه خود کشید بیرون ما را 

 از بس که بلا نمود گردون ما را    

 رون شیر دهانی اسک رر از خون ما را

آنجایی که از مار و دشمر مار که بیل و روب دستی روران اسک  

کنده اسک ص بک می دم  مار  مار  تریر  اینکه خطرناک  کند و و 

می که  کاملا سرکوب  زمانی  که  دشمنانی  عالم سیاسک  در  گوید 

نشده باشند مار دم کنده گویند بعد از آوردن داستانی که بیهقی در  

نگیر   بوعلی  اسک.  آورده  غ نوی  مسعود  مخالوان  از  یکی  حق 

دشمر اسک به حقیقک و مار دم کنده که برادرش را رغان خان از 

هرگ  دوسک    بلا ساغون به حشمک امیر ماضی برانداخته اسک و

دشمر نشود ایر بیک سعدی را به عنوان شاهد مثال برای سخر  

 آورد.  خود می

 از یاد تو غافل نتوان کرد به هیچم      

 سر کوفته مارم نتوانم که نپیچم مار

سال   ۵0کند که رس از  ای ص بک میآنجایی که از مجمع و جلسه

جمع    ۵0 صدیقی  غلام سیر  دکتر  استاد  دانشجویان  از  ربقه 

اند تا با ادای سپاس خود نتیجه آموزش نخستیر درسی را که  شده

از استادشان آموخته اند بازرس دهند. ایر بیک سعدی را در وصچ  

 آورد:دکتر غلام سیر صدیقی می

 سعدی تو کیستی؟ که در ایر حلقه کمند    

 رندان فتاده اند که ما صید لاغریم

 ره زلوی هندوی ز ایمان رمیده    

 سیاة رای بر مص چ کشیده 

 ره زلوی دود آة تار و ماری   

 به گنج حسر ماری بی قراری 
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آوردن دو بیک که احتمالاً به شیوة تداعی واژگان مار و زلچ در  

 مطلب قبلی به ذهر نویسنده رسیده و برای تکمیل معناسک. 

به   ابیات از منورهری صرفاً به خارر تشبیۀ که شاعر  آوردن ایر 

کار برده اسک و مار را مشبه به قرار داده اسک و همچنیر کنار هم 

قرار گرفتر مار و زلچ، هررند در ایر شعر زلچ را به مار تشبیه  

کرده و ربطی به مطلب قبل باستانی که وصچ مار گیسودار و شه  

به   اما  ندارد  اسک،  وی مار  ذهر  به  منورهری  شعر  ایر  هرحال 

 تداعی شده اسک. 

 در بند وفا دل به سوی کوه بتان رفک      

 در کشور مهتاب به سودای کتان رفک

رسد که بعدازاینکه نویسنده از ارتباط زلچ و مار به ایر نتیجه می

در حل مشکلات سیاسی عالم وقتی کاری از مردان برنیامد به زلچ  

زنان که همچون ماری اسک و سیاسک هم که همچون مار اسک  

ها باستانی شعری از شوکک بخاری که بیان اورند و از ایرروی می

 کند. وفاداری زیبارویان و زنان اسک در ذهن  تداعی و ذکر می

      مار شکل به تر کند مارروبه که گیرم

 دوسک بهر مهره کو  و دشمر بهر زهر کو 

دهد و بیتی با موهوم انذار  باستانی از ورود زنان به سیاسک بیم می

توانند در امر سیاسک  کند و در بیان اینکه زنان درنهایک نمیبیان می

 کند به عنوان تمثیل. موفق باشند ایر بیک را بیان می

 برو ترک ایر دار ش  در بگوی     

 بیا دسک ازیر مار نه سر بشوی 

 رو بردی ازیر تنگ بیغوله رخک    

 ره بر رشک خاک و ره بر روی تخک 

که   اسک  کرده  ذکر  را  کرمانی  از خواجوی  بیتی  راری ی  باستانی 

دلیل وجود  رسد که ابتدا شعر خواجو به  درواقع بیشتر به نظر می

واژه مار در آن به ذهر نویسنده رسیده اسک و سعی کرده اسک به  

ای آن را در متن  جا بدهد و به موضوخ ربط  بدهد و ایر  گونه

 .گونه نبوده اسک که مطلب قبل باعث تداعی ایر شعر شده باشد

شد دهان حرص سنجر رر ولی از خاک مرو    ایر سخر بشنو که  

 مروی از زبان سنجر اسک

 ای    هرکجا بینی در گنجی و در وی حلقه

 حلقه ماری کرده حلقه در دهان اژدر اسک

می را  به  بیتی  راجع  که  مطلبی  از  رایانی  گیری  نتیجه  برای  آورد 

نتیجه   به عنوان  بیان کرده اسک و درواقع همیر بیک را  سیاسک 

 کند. ب ث  ذکر می

 عمری به کوره گردی زلو  به سر رسید    

 رسد ایر راه مارریز به رایان نمی

که   کهنه  بتکده  در  مار  کتاب  مقدمه  به  بخشیدن  رایان  برای  بیک 

هدف از بیان ایر بیک بیان ایر مطلب به زبان شعر اسک که مقدمه 

اش رولانی و موصل شده اسک و رشته سیاسک سر دراز دارد و  

 تمام شدنی نیسک.

ای اسک از  های متعدد و رراکندهآسیای هوک سنگ مجموعه نوشته

های مختلچ تاری  فرهنگ ادب سیاسک  باستانی راری ی در حوزه

ب ث ریرامون مجلس   گراید و عمدهو نظایر آن که گاه به رن  می

دور   نوک  صنعک  شدن  ملی  جریان  و  مصدق  دولک  و  ران دهم 

زند داستان وکلایی که به قول مصدق از در جهنم وارد شده  می

بودند تا از در بهشک خارج شوند؛ ولی رعمۀ شمشیر و کمان و  

 ررد و زندان گشتند؛ در حالی که هدفشان خدمک بود؛  

 در آسیای هوک سنگ      

 سیاسک آرد شدند 

آسیا همان آس ب رگی که با آب میچرخد و قدرت خرد کنندگی 

فراوانی دارد. حال در تعبیر نویسنده ایر آسیا به جای یک سنگ  

هوک سنگ دارد که استعاره از آسمان با هوک سیاره اش اسک که  

می به  همه  توجه  با  باز  و  باشند  کننده  و خرد  کننده  نابود  توانند 

همان   مانند  روزگار  سیاسی  گردش  و  سیاسک  داستان  م توای 

آسمان ظالم در نظر قدماسک که رگونه بیگناهانی را خرد کرد و  

خرد خواهد کرد بازگشک به باور تاثیر کواکب در سرنوشک انسان  
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  و دشمنی افلاک با او از سویی و صور خیالی که اشاره شد جلوه 

 کند. حس و خیال را در ایر عنوان برجسته می

 نویسد:نای هوک بند باستانی راری ی خود می

بلبل سالر نشوم و ادعای   ایر بود که هیچگاه  »کوش  مر همه 

همان ترنشک ابلبل کوهی    -یعنی قبولم ندارند    -بلبل باغ هم ندارم  

روستایی خودمان هستم که به راه خود میروم و خواننده ع ی  را  

دهم، بدون ایر که خود ادعای خوانندگی  در کوه و دشک سیر می

داشته باشم نی م  ون و نی هوک بند نی  آلک موسیقی و ترانه 

ساز روستاایان و کوه نشینان و رورانان سر به بیابان نهاده اسک نه  

ا در زیر  ۳وسایل گرم و نرم شهر مقیمان و سالر نشینان« اهمان:  

 شود: استشهاد شعری در آسیای هوک سنگ بررسی می

های  باستانی راری ی در کتاب آسیای هوک رنگ ضمر بیان دلاوری

ها برای برای اقناخ مخارب  عباس میرزا و شکسک او در برابر روس

 کند: به شعر شی  بهایی رجوخ می

تأسیس   به  منجر  که  دارد  را  بخشی  اسب  فصل  ما  تاری   »آری 

ها شده اسک و هم رنیر فصل اسب ربانی را هم دارد که  سلسله

ها ن دیک  ربایند و البته سقوط سلسلهسربازان اسب سردار را می

ها ثبک شده هر رند به قول قدما،  اسک. ایر هر دو روز در تاری 

 قیاس مع الوارق اسک: 

 دیروز رنان وصال جان افروزی        

 امروز رنیر فراق عالم سوزی 

 افسوس که در دفتر عمرم ایام       

 آن را روزی نویسد ایر را روزی

رسد ضمر  باستانی راری ی در سورنامه اش وقتی به اقلیم فارس می

مصطووی،   تقی  م مد  سید  از  رارس«  »اقلیم  کتاب  از  نامبردن 

ستاید و برای  سرزمیر فارس را بجهک داشتر شاهان قدرتمند می

 آورد:  اقناخ مخارب خود از شعر حبیب یغمایی شاهد مثال می

»وقتی نقشه کتاب اقلیم رارس را در خصوص آثار تاریخی فارس  

های  ای خاررهای و در هر گوشهبینیم در هر نقطه کنیم مینگاه می

ه ار ساله و دو ه ار ساله هسک از آباده و ابرقو و ده بید گرفته تا 

نابند و کازرون و بوشهر وحتى ج یرة  بندر راهری اسیرافا و 

های تاری  ما هستند وبقول حبیب  خارک. همه گواهان شکوه قرن

 :یغماای

 از کورش و ارشیر و دارا           

 میراث رسیده اسک ما را 

 در هر قدمی و هر بدستی         

 راای بوتاده اسک و دستی 

 دشتی نه که نیسک رزمگاهی       

 راهی نه که نیسک شاه راهی 

 آن صوه مقام شهریاری اسک     

 و آن بقعه م ار نامداری اسک 

نام آنجایی که وقتی در روزنامه ارلاعات می به  کتابی  خواند که 

»افسانه زندگی« ج ء مجموعه آثار او نامیده شده اسک و او در ایر  

موضوخ شک میکند که ممکر اسک به دلیل کهولک سر فراموش  

کرده اسک که کتابی به ایر نام هم دارد رای اینکه از ایر شک و  

گیرد و از او  تردید خلاص شود. با یکی از دوستان خود تماس می

خواهد که اگر کتاب »افسانه زندگی « را در دسترس دارد در می

مرو مطلبی از ایر کتاب به ارلاعاتی بدهد تا او با توجه به ایر 

مطالب متوجه شود که آیا واقعا ایر کتاب تالیچ اوسک در توصیچ  

ن یک رنگ  گوید: » ایر رفیق ع ی  که از دوستاایر رفیق خود می

و یک روی قدیم مر اسک نه از آن دوستان دورنگ حجاب ی دی  

رشک  تو  و جون  مر  میگه جون  تو روت   « معروف  قول  به  که 

سرت میگه کارد مر و استخون تو، ایر ابیات سعدی را به عنوان  

 آورد:شاهد مثال برای ایر ضرب المثل می

 دلی که عاشق صابر بود مگر سنگ اسک       

 ز عشق تا صبوری ه ار فرسنگ اسک

 برد ریغام         به خشم رفته ما را که می

 بیا که ما سپر انداخته ایم اگر جنگ اسک. 
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 ز دوستان دو رنگم همیشه دل سنگ اسک       

 فدای همک آن دشمنی که یک رنگ اسک

 رنان حجاب به میدان رزم سعدی تاخک          

 که گوک ما سپر انداختیم اگر جنگ اسک

آنجایی که از واردن شدن خواجه نصیرالدیر به وادی سیاسک و  

کند بعد از  هلاکوخان ص بک میری  رفتر او تا مرحله وزارت  

آوردن توضی اتی که رگونه او تا مرحله وزارت رسیده؛ و رفتر  

رگونه   و  بغداد  به  هلاکو  با  بغداد    1۲0او  شهر  به  مغولی  ه ار 

ریکار   آت   داستان ش  روز  ایر  ماجرای  آوردن  از  بعد  ریخک 

رنان ملتهب شد که دل بهرام بر کشتگان معرکه سوخک خلیوه به  

ه ار   و  خوی   صلبی  رر  بیرون سه  قضات  و  سادات  از  کس 

خرامید.... ایلخان با او گوک که ریغام به شهر فرسک تا خلع صلاح  

بیروت انداخته آیند که ایشان را شماره خواهم کرد. سواراران فوج  

شدند روز دیگر به انباشتر فوج میآمدند و معروض تیغ یاسا می

... مانند شاهیر گرسنه که  خندق و غارت مدینۀ الاسلام فرمان داد

متوجه کبوتر خانه شود و در شهر تاختند و رندان کش  و کوش   

نمودند که از خون ع ی ان بر سان نیل رودی از آب دم در جریان  

آمد و خ ایر خاص و حرم م ترم سرای خلافک را به باد نهب و 

تاراج داده آت  قهر و صاعقه کردار رنان برافروخک که م لات  

ق بلکه مشاهده بعضی از اامه اثنی عشر که در خاک بعداد و اسوا

مدفون بودند بسوخک رس از دستگیری خلیوه به قول خود خواجه  

نمی گوک  بخور  که  نهاد  ری  خلیوه  زر  ربق  توان خورد  هلاکو 

درهای   ایر  و  ندادی  لشکریان  به  و  داشتی  نگاه  ررا  رس  گوک 

مدی تا مر از آن  آهنیر ررا ریکان نساختی و به کنار جی ون نیا

رادشاه   بود  رنیر  تقدیر خدای  گوک  خلیوه  گذشک؟  نتوانستمی 

گوک آنچه بر تو خواهد رفک هم تقدیر خداسک«. و بعد از آوردن  

 داستانی که حسام الدیر منجم در مورد مرگ خلیوه گوته بود که: 

»مبارک نباشد قصد خاندان خلافک کردن اگر رادشاه قصد خلیوه  

آنکه همه اسبان بمیرند و   بغداد کند ش  فساد ظاهر شود. اول 

د. سوم آنکه باران نبارد.  یلشکریان بیمار شوند. دوم آنکه آفتاب برنیا

رهارم باد صرصر خی د و جهان از زل له خراب شود. رنجم گیاه  

از زمیر نروید. ششم آنکه رادشاه ب رگ در آن سال وفات کند. و  

متوهم شدن هلاکو از ایر ماجرا و مراجعه به خواجه نصیر و راه  

 حلی که خواجه در ایر باره داده بود و باعث مرگ خلیوه شد عقیده

دانسک که قبر او روزی تا همیر دجله و دارد خواجه نصیر اگر می

ه سعدی میشد  بغداد فاصله زیادی نخواهد داشک شاید هم عقید

 که در مورد مرگ خلیوه گوته اسک: 

   جهان بر آب نهاده اسک و آدمی بر باد       

 غلام همک آنم که دل بر او ننهاد

 سرای دولک باقی نعیم آخرت اسک        

 نهی بنیاد زمیر سخک نگه کر رو می

 وجود عاریک و خانه ایسک بر ره سیل         

 رراغ عمر نهاده اسک بر دریچه باد

 وجود خلق مبدل کنند، ور نه زمیر         

 همان ولایک کیخسرو اسک و ملک قباد 

 گذرد دل منه که دجله بسی      بر آنچه می

 رس از خلیوه بخواهد گذشک در بغداد 

داشته اسک   که  زیادی  ثروت  و  الملک  نظام  از خواجه  که  وقتی 

کند و اینکه ایر همه ثروت و تجمل و تعینی که داشته  ص بک می

اسک یک ل ظه آرام  برای او تامیر نکرده اسک. بعد از آوردن 

خوانده اسک و آن زمانی خواجه که خود را بدبخک میایر سخر 

مؤید  برای رسرش  را  بغداد  ب رگان  از  که دختر یکی  بوده اسک 

نمی و  بود  بل   در  خود  اما  درآورد  عقد  به  با  الملک  توانسک 

 خویشان در مجلس حضور یابد. 

آن وقک بود که به همراهان گوک: به ذات راک خدای عالمیان که   

عی  بقالان خوشتر از زندگانی ارباب اختیار و فرمان اسک؛ زیرا  

که بقال صباح به دکان آید و بعد از بیع و شری شبانگاه به خانه  

رود و رزقی که رروردگار به او کرامک کرده باشد با اهل و عیال 
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بکار برد و اولاد او هر روز ری  او مجتمع گردند تا به دیدار ایشان  

با همه   متأنس شود و به خرمی و مسرت روزگار گذراند و مر 

مکنک و رفعک... ایر فرزند را که به سر بیسک رسیده، رندبار 

معدود بی  ندیده ام و عمر ع ی  مر در ت مل مشقات اسوار و  

می اخطار  و ارتکاب  دشمنان  شر  از  که  کاش  همه  ایر  و  رسد؛ 

حاسدان ایمر باشم و رون مجموخ از منه عمر بدیر و تیره گذران  

باشد از حیات ره لذت توان یافک؟ بیتی از سعدی را به عنوان  

 آورد. شاهد مثال سخر خواجه نظام الملک می

 سعدی بخوتند شب روستاای و جوک       

 به نازی که سلطان در ایوان نخوک 

 م ارش  سنگ  برای  را   غ ل  ایر  سعدی   دارد  عقیده  باستانی راری ی

  به  ایشان  اما  نگردیده   ثبک   جایی  مطلب  ایر  گرره .  اسک   سروده

 اصرار  و  دانسته  سعدی  م ار  سنگ  مناسب   را  آن  غ ل  معنی  یقرینه

 .اسک  همیر هم سعدی نظر دارد

 ها به سر خاک ما رود      بسیار سال

 کایر آب رشمه آید و باد صبا رود

       ایر رنجروزه مهلک ایام، آدمی

 رود؟  ررا تکبر به دیگران خاک  بر

 ی دشمر رو بگذری  ای دوسک بر جنازه

 شادی مکر که با تو همیر ماجرا رود

 رود امروز بر زمیر   دامر کشان که می

 فردا غبار کالبدش در هوا رود 

 ای نوس شوخ رشم    خاکک در استخوان رود

 دان که درو توتیا رود مانند سرمه

 دنیا حریچ سوله و معشوق بیوفاسک    

 رود هر آینه بگذار تا رود رون می

 ایر اسک حال تر که تو بینی به زیر خاک   

 تا جان نازنیر که برآید کجا رود 

 بر سایبان حسر عمل اعتماد نیسک   

 ی لطچ خدا رودسعدی مگر به سایه

 ی مسکیر و دسک گیر    یارب مگیر بنده

 ک  تو کرم برآید و بر ما خطا رود 

 گیرینتیجه 

نویسندگان از تأثیر شعر بر روح مخارب آگاه بوده اند و همیر امر  

کرد  ایشان را به استواده از شعر در لابه لای کلام خود ترغیب می

درج شعر در لابه لای نثر از نظر مؤلوان کاربردهای متنوعی همچون  

کلام،  کردن  مستند  یا  و  ایشان  کلام  رذیرش  برای  مخارب  اقناخ 

های ادبی ترجمه آیات  تبییر و تثبیک معانی واژگان یا توضیح آرایه

احادیث یا اشعار عربی و یا تأویل و شرح آیات و احادیث مواخره  

و یا صرفاً زینک بخشیدن به کلام داشته اسک. استواده از شعر در 

رسد اهداف دیگری هم در بر داشته اسک؛ از جمله  نثر  به نظر می

ه و نشان دادن ذوق ادبی به رخ کشیدن فضل و توانمندی نویسند

ارزش و  ب رگ  شاعران  شعر  معرفی  در  و  نهوته  فرهنگی  های 

شاهکارهای ادبی که برخی مثل شده بود. اف ون بر ایر نوعی مبارزه  

برابر قوم وحشی و   رایداری در  با سلاح فرهنگی و  غیر مستقیم 

آمده و نمود  مسلط مغول بر سرنوشک ایرانیان متمدن به حساب می

رایداری و تاب آوری یک ملک بوده اسک. آوردن شعر با رنیر  

گونه گونی روش نی  رلب میکاربردهای  را  متنوعی  کند و  های 

گونه از  و  نویسندگان  تغییر  یا  شعر  عیر  درج  همچون  هایی 

دستکاری در آن آوردن شعر در میان بافک جمله و یا رس از اتمام 

یا عدم درج   آن ذکر یا عدم ذکر قالب شعری و ب ر شعر و درج

عناوینی همچون بیک فرد مصراخ و.... قبل از آوردن شعر در ایر  

 فر بهره جسته اند. 

از رهره که یکی  راری ی اسک  باستانی  های مشهور استاد م مد 

های  تاریخی در دوره معاصر اسک که از ابیات شاعران در کتاب

خود که بالغ بر هوتاد کتاب اسک استواده کرده اسک و بیشتریر  

های باستانی از ابیات شاعران ویژگی سهل بودن ابیات  دلیل استواده
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استاد سخر اسک که باستانی در بیشتر موارد برای فهم بهتر سخر  

 ها بهره برده اسک.  خود از آن

و    نویسندگان  مشهورتریر  از  یکی  عنوان  به  راری ی  باستانی 

از  به استواده  تاریخی  آثار  مورخان دوره معاصر در عیر نگارش 

ادبیات در آثار خود نی  بسیار رایبند بوده اسک. او در استواده از  

ادبیات در آثار خود رهره من صر به فردی اسک نوشته باستانی  

کام به شکل  تاری  را  اند. داشتر ربع  راری ی  کرده  ارایه  ادبی  لا 

شعری ایر امکان را به باستانی راری ی داده اسک که در میانه ادبیات  

زمینه ج ء  فارسی  ادبیات  مجموخ  در  باشد.  داشته  های  حضور 

آثار   ادبی  کتب  میان  در  اسک.  راری ی  باستانی  کارهای  رررنگ 

ورد سعدی و فردوسی و حافظ به عنوان یک متر ادبی همواره م

 توجه استاد بوده اسک. 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش ایر مقاله تمامی نویسندگان نق  یکسانی ایوا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهزیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The interweaving of poetry within historical 

prose, as demonstrated by Bastani Parizi’s 

historiographic writings, reveals a compelling 

intersection of literary elegance and historical 

narrative. Unlike the rigid structure of 

traditional historiography, Parizi introduces 

poetry as a cultural and rhetorical vehicle that 

elevates the textual experience while 

embedding nuanced socio-political 

commentary. The use of poetry in his work is 

not an aesthetic indulgence alone but serves 

multiple pragmatic functions such as 

substantiating claims, satirizing political 

figures, or emotionally engaging readers. 

Historical consciousness in Iranian literature is 

deeply embedded in poetic expression—a 

phenomenon long acknowledged in Persian 

tradition where poems function both as 

mnemonic devices and repositories of 

collective memory. The formal infusion of 

poetry into historical narratives, especially 

post-fifth century AH, as indicated by scholars, 

was a deliberate literary device that conferred 

elegance and gravitas upon prose texts (2, 3). 

Such a hybrid style reflects a longstanding 

symbiosis wherein literature and history co-

produce meaning, resisting strict genre 

classifications. 

Parizi’s work exemplifies the intentionality 

behind poetic citation. He appropriates poetic 

excerpts strategically—not only to embellish 

prose but to validate arguments, mirror public 

sentiment, or convey complex moral 

judgments subtly. Poetry thus becomes a 

proxy for political voice and ethical 

commentary, particularly effective in restrictive 

or dangerous political climates. This rhetorical 

strategy recalls early Arabic prose traditions 

where citations from Qur’an and hadiths 

bolstered argumentation, a technique later 

expanded to include Persian and Arabic poetry 

(4). The critical distinction in Parizi’s use lies in 

the motive behind citation: he seeks not only 

to persuade but to create dialogic layers 

between text, reader, and historical reality. 

These poetic allusions often appear at 

thematic turning points in his narratives, acting 

as intertextual signals that encourage the 
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reader to engage in deeper reflection or 

critique. 

The functions of poetry in Parizi’s texts are 

multifold. First, he uses it as a device of 

persuasion—embedding lines after major 

claims to lend authority and emotional force. 

Second, it functions as textual ornamentation, 

mitigating the dryness of historical narrative. 

Third, it operates as a means of self-

presentation or “mofakhera,” demonstrating 

the author's literary sophistication. Fourth, 

poetic insertions substantiate historical claims, 

especially in instances such as obituaries 

where “maddah tarikhi” is necessary. Fifth, 

they serve as lexicographic evidence, 

elucidating obscure terms or idioms. Sixth, 

poetry often illustrates literary figures like 

metaphor, irony, and hyperbole. And lastly, 

Parizi frequently uses poetry as a medium for 

indirect speech—either to veil critique under 

the protection of art or to signal admiration 

without overt declaration. All these illustrate 

that poetic insertions are not mere decorative 

intrusions but integral to the compositional and 

epistemological framework of his narratives. 

In his travelogues and historical chronicles, 

Parizi makes deft use of poems by classical 

Persian poets such as Saadi, Hafez, and 

Ferdowsi, each deployed with deliberate 

rhetorical intent. When visiting historic sites 

like the Saadi tomb, he does not merely 

describe the location; he invokes Saadi’s own 

verse to allow the place to speak for itself. This 

performative act reinforces the inseparability 

of geography, memory, and literature. 

Similarly, in discussing political phenomena, 

Parizi often draws upon metaphors involving 

snakes and serpents, where classical poets 

like Saeb and Farrokhi Razavi metaphorize 

deceit, danger, and power. These 

metaphorical structures—when integrated into 

historical prose—allow Parizi to engage in 

cultural commentary without direct censure, a 

method particularly valuable during politically 

repressive periods. He thereby transforms 

poetic citation into a tool of cultural resistance 

and historical subversion. 

Moreover, Parizi’s practice illustrates that 

Persian historiography is not a passive 

recounting of events but a dialogic form 

infused with literary sensibility. Poetry enables 

the historian to layer his prose with multiple 

interpretive possibilities. For instance, the 

invocation of Saadi in describing the humility 

required in death and governance acts as both 

ethical guidance and political commentary. His 

citations often play on dual meanings: the 

literal and the symbolic, the historical and the 

timeless. This hermeneutic richness invites the 

reader to engage with history as an 

interpretive act rather than a closed record. 

Poetry, in this context, does not interrupt 

historical narrative—it animates it. The 

historian becomes a poet, and the poet a 

historian, in the shared pursuit of truth through 

beauty and rhythm. 

Ultimately, the effectiveness of poetic citation 

in Parizi’s work lies not only in its stylistic 

charm but in its function as a mnemonic and 

affective device. The poetic insertions function 
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as narrative hinges, transitioning between 

personal reflection and public memory, 

between factual recounting and imaginative 

reconstruction. The historiographer’s own 

poetic instinct allows him to perceive patterns 

in historical chaos, and his literary training 

enables him to craft those insights into 

accessible forms. The selection of specific 

verses, the contexts in which they appear, and 

the subtle shifts in tone they facilitate all reflect 

an underlying literary logic. This approach is 

especially potent in moments where Parizi 

addresses themes of mortality, justice, and 

moral accountability—issues that demand a 

voice beyond that of the historian alone. In 

these moments, it is the poet who speaks, and 

in doing so, transforms the historical into the 

eternal. 
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